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یت دین و به همین تناسب بالاترین ارزش  بسط عدالت را می توان بالاترین مأمور
همین  در  الهی  احکام  تمامی  تشریع  گفت  باید  که  به گونه ای  دانست،  بشری 
 بَیْنَکُم «.1 امام خمینی)ره( به صراحت تمام احکام را نسبت 

َ
عْدِل

َ
مِرْتُ لِ

ُ
ینِ...  وَ أ کُمْ مِنَ الدِّ

َ
راستاست: »شَرَعَ ل

، توازن در جامعه را  به بسط عدالت مطلوب بالعرض  می دانند.2 عدالت با پرداخت حق هرکس و هرچیز
ی  پایدار ثمرات بسط عدالت  از  فراهم می کند.  را  بشر  برای  و رشد  امکان تکامل   ، این مسیر از  و  ایجاد، 
ع( در بیانی عمیق نتیجۀ ادای حق مردم توسط والی و ادای حق والی توسط  کمیت است، امیرالمؤمنین) حا
عْدَاءِ«3 امید به بقاى دولت  

َ ْ
ةِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ ال

َ
وْل

َ
مردم را  می شمارند که از آن جمله است: »طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدّ

می رود و دشمنان از طمع خویش مأیوس گردند.

همچنین عدالت را  می توان گسترده ترین مطلوب بشری دانست. بشر در تمام 
سیر تحول و تطورش به دنبال گمشده ای است به نام عدالت. به همین تناسب 
گفت عدالت بیشترین مدعی را دارد؛ هیچ انسانی هیچ گاه خود را ظالم  باید 
و  خیرخواه  را  خود  است،  خواهی  یاده  ز و  ظلم  نماد  که  یخ  تار مستبد  ظالم  این  فرعون،  نمی کند.  معرفی 
شاد«4 شما را جز به راه رشد و صواب هدایت   سَبیلَ الرَّ

َ
هْدیکُمْ إِلّا

َ
مصلحت اندیش بشر معرفی  می کند: »ما أ

نْ یُخْرجَِکُمْ 
َ
خافُ... أ

َ
یخ را منشأ ظلم و فساد معرفی  می کند: »إِنِّی أ ع(، این مصلح بزرگ تار نمی کنم، و موسی)

شاد؛ 5 می ترسم شما را از سرزمینتان آواره   سَبیلَ الرَّ
َ
هْدیکُمْ إِلّا

َ
فَسَادَ... ما أ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
ن یُظْهِرَ فِي ال

َ
وْ أ

َ
رْضِکُمْ... أ

َ
مِنْ أ

سازد یا اینکه در زمین فساد انگیزد. همه ظلم های بزرگ بشریت به ادعای عدل و حق و مصلحت صورت 
گرفته و  می گیرد، و در این ورطه مظلوم تر از خود عدالت نیست«. همۀ جنگ ها سر صلح اند!

ع( در بیانی ژرف دربارۀ عدالت، حق را در مرحلۀ سخن بسیار شیرین و جذاب دانسته اند،  امیرالمومنین)
ضْیَقُهَا 

َ
وَاصُفِ وَ أ شْیَاءِ فِي التَّ

َ ْ
وْسَعُ ال

َ
 أ

ّ
حَقُ

ْ
اما در مرحلۀ عمل و انصاف دادن بسیار مشکل  می شمارند: »ال

ی احقاق حق و اجرای عدالت تنها از آن جهت نیست که به مبارزه با خواسته های  نَاصُفِ«6. دشوار فِي التَّ
نفسانی و منافع شخصی و تقابل با قدرت های بزرگ نیازمند است، بلکه پیش از این و بیش از این، آنچه 
ی شناخت عدالت است. این مفهوم به ظاهر بسیط و ساده  جریان عدالت را بسیار پیچیده  می کند، دشوار
در ورطۀ عمل و در هنگام تشخیص مصادیق، آن چنان پیچیده  می شود که باید گفت بشر به خودی خود 

یدن به چنین فهمی را نخواهد داشت.  هیچ گاه توان دست یاز
تا  پیچیده  یف  تعار از  گفته اند  فراوان  سخن های  اجتماعی  فیلسوفان  عدالت،  چیستی  تعریف  در 
ع(  ساده انگارانه ترین نگاه به عدالت یعنی مساوات! اما شاید بهترین معرفی عدالت را علی بن ابی طالب)
مُورَ مَوَاضِعَهَا7، عدل هرچیز را در جایگاه خودش قرار می دهد.« عدالت این 

ُ ْ
 یَضَعُ ال

ُ
عَدْل

ْ
ارائه داده باشند: »ال

است که هرچیز جایگاه خود را بیابد و در بستر جایگاه راستین خود زمینۀ تکامل بیابد.
این بیان با تمام عمق و دقتی که دارد، نمی تواند انسان را به مصادیق عدالت رهنمون  سازد، چه آنکه فهم 
، از انسان و خالق انسان و محیط زندگی انسان و طبیعت و حیات وحش، ادعایی است  جایگاه هرچیز
بس بزرگ که هیچ بشری را توانایی چنین ادعایی نیست. شاهد این حقیقت، این است که بشر مدرنِ مادیِ 
یست  خودبسندۀ متکی بر عقلانیت خودبنیاد، هرروزه در تعاملش با جامعۀ خود و دیگر جوامع و محیط ز
و حیات وحش استانداردهای جدیدی ارائه می دهد و استانداردهای پیشین را نقض  می کند. افزون بر این 
شکی نیست که بشر درنهایت سعی خود از ظاهر زندگی بشری و محیط پیرامون خود شناخت پیدا  می کند 

ارزش عدالت 

معضل کشف 
عدالت


